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اللههوا
  

نياز شديم تا همدم و همراز  نياز  از جميع خلق روي بگردانيديم و به سوي تو توجه نموديم؛ از كلّ بي پروردگار بياي 

 .تو را شناسيم و تو را ستاييم و تو را پرستيم.  خود را از خويش و آشنا بيگانه ساختيم  ،چون تو را يافتيم.  تو گرديديم

جمال و كمال تو نماييم و از بحر عطا بهره  ءو كمال بياموز؛ پرده بسوز و روي بنما تا مشاهدهاي پروردگار گناه بيامرز 

خدايا  ما را به خود مأنوس كن و به نفحات قدس مألوف نما؛ ديده بينا  .گيريم و از خُلق و خوي حبيب نصيب يابيم

  دالبهاء عباسعب       .تويي مقتدر و توانا و تويي بخشنده و مهربان.  كن و گوش شنوا نما

  
  

  هواالله
  

گنهكار خويش را در بحر غفران غوطه ده و اين بي سر و سامان را در پناه عفوت ملجأ و پناه  ءاين بنده اي پروردگار 

مانند  اي خداوند بي. اين ذليل را در درگاه احديتت بپذير و اين عليل را درمان و علاج سريعي عطا فرما. بخش

ن و غافلان را هوشيار نما؛ كوران را بينا كن و كران را شنوا فرما؛ دلها را جان بخش و جانها را به خفتگان را بيدار ك

تويي مقتدر و توانا و تويي دهنده و بخشنده و .  نصيبان را بهره ده و افسردگان را چهره برافروزبي. جانان رسان

  عبدالبهاء عباس          .  درخشنده و شنوا و بينا

  
  
  
  



٣ 
 

  هواالله
  

 تلطفت شامل و فضل.  جز تو پناهي ندارم و به غير از ذكر تو فرياد صبحگاهي برنياورمب جان و وجدان من اي محبو

القُدس عطا فرما تا در محبتت مستقيم هر دم جاني تازه بخش و در هر نفََس نفََثات روحخداوندا . به تو اميدوارم.  كامل

تويي دهنده و بخشنده و .  ده نمايم و در نهايت سكون و تمكين باشممانمَ و به فوزِ عظيم رسم و نور مبين مشاه

  عبدالبهاء عباس               .مهربان
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  هواالله
 

.  طيور ترابي را لايق  ،ظلماني جغدان نادان را سزاوار و اين گلخنِ  ،اي ياران روحاني و اماء رحمان   اين خاكدان فاني

خردان  چون نظر به بي.  ملكوت رحماني  ،گلشنِ الهي است و مرغان اوج عزّت را لانه و مكان  ،بلبل معاني را آشيان

ظلّ  غافل گمانِ آسايش كنند و در آزمايش افتند؛ منجذبِ ظلّ و سايه گردند و از ذي  ،آلايش اين عالم فاني نمايند

قطره گردند  ءاالله  شيفتهسبحان.  ري از عالمِ آسمانيزيرا جهان ناسوت ظلِّ زائلِ ملكوت است و عالمِ ارضي اث.  مانند

نصيب مانند؛ دل به حيات دنيوي بندند و از بهره شوند و مشتاق ذره گردند و از شمس حقيقت بيو از درياي محيط بي

نسان را از وصايا و تعاليم الهيه ا. زندگاني سرمدي بگذرند؛ به آب و گل پردازند و از جهانِ جان و دل غافل مانند

خردان دل به غافلان و جاهلان و بي...شئونِ فانيه بيزار كند و از جهان تاريك و تنگ فرار دهد و به عالم انوار رساند

الاَ إنّهم في .  اين دنيا بندند و به فكر كم و بيش افتند؛ از اقبال به وجد و طرب آيند و از ادبار محزون و دلخون شوند

  .خُسرانٍ مبين

ن جمال رحمن و مشتاقان انوار طلعت يزدان را لايق و سزاوار چنان است كه در جميع شئون از اين خلق پس عاشقا

در جهان ديگر پرواز كنند و در عالمي  ؛ممتاز باشند و محرم راز و نياز گردند؛ جميع كائنات را به ظلّ خويش آرند

لي شوند؛ مرغان چمنستان حقيقت گردند و در گلستان ملأ اع هدي گردند و رايات آيات.  ديگر سير و تماشا نمايند

  ع ع       .وحدانيت و احديت به ابدع الحان به تسبيح و تقديس حي توانا پردازند
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  هواالله
  

منتهي آشيانه نمود و آن نسيم  ءزكيه  چه تسلّي اعظم از اين است كه آن طير وفا در فروع سدره ءطيبه ءاي ورقه

آن قطره به بحر اعظم پي برد و آن عندليب به گلزار حبيب پرواز نمود و با . اني رجوع كردروحاني به رياض رحم

  ع ع    .  طوبي لهَ من هذَا الفوزِ العظيم و الفلاحِ المبين.  آواز گشتطيور قدس در جنتّ فردوس دمساز و هم

  
  
  

  هواالله
  

سوز بر آر؛ آتشي در قلبِ عالم بكش و فغاني عالم زوآتش فراق  در اين فُرقت پر حرقت آهي جهانس ءسوختهاي جان

آدم؛ بنياد صبر را بر باد ده و بنيان قرار را از پايه برانداز؛ گريبان چاك كنُ و موي پريشان اي در جان بنيزن و شعله

 ي؛ در بحر حيرت غرق شو و برهاگسحرگاهي كن و زاري صبح ءكن؛ چشمِ گريان جو و جگرِ سوزان طلب؛ ناله

خاكسترِ حسرت نشين؛ آه و حنين كن و ناله و انَين نما؛ سيل سرشك جاري كن و خون دل غذاي روحاني نما؛ فرياد 

و فغان آغاز كن تا درهاي ملكوت ابهي باز شود؛ آهنگ وصال كن و شاهد آمال بخواه؛ در مقعد صدق داخل شو و 

  البهاء عباسعبد            .در رفيق اعلي حاضر و در جوار رحمت كبري ساكن گرد
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  هواالله

اي دوستانِ اين بي سر و سامان  خاكدانِ فاني آشيانِ ترابي است؛ زاغ و زغن را شايد و بومِ شومِ پر محن را 
نامتناهي بندند؛ مرغانِ  ءتقديس در سدره ءرحماني نمايند و دل به لانه ءطيورِ گلشنِ الهي آرزوي آشيانه.  بايد

طلبند و بلبلانِ گلشن رحمانيت رياضِ ملأ اعلي جويند تا به ابدع نغمات و  رضوان ءچمنستانِ حقيقت روضه
  .احسن الحان در آن گلستان بسرايند

پس اي مرغان سحري  به نعت و ستايش حضرت رحمان بپردازيد و در نشر نفحات الهي بكوشيد؛ كأس 
د كه حيات جاوداني بخشد و اي بنوازيهدايت كبري در دست گيريد و انجمن عالم را سرمست كنيد؛ نغمه

قسم به جمال قدم كه اين آواز شهنازي است كه ذرات كائنات را به حركت آرد و جميع .  موهبت رحماني
  ع ع     . ذلك فضلُ االلهِ يؤتيه من يشاء و االلهُ ذو فضلٍ عظيم.  موجودات را به ولَه و طرََب اندازد

  
  
  

  هوالأبهي

  

هر كس به .  صدهزار مشغوليت موجود  ،هستي كه بن و بنگاه نيستي است ء  در اين عرصهاهللاي بلبل گلستان محبت

تو كه طير آشيان احديتي و .  نمايد و به مشغوليتي مشغول و به هوسي مسرور و از صهبايي مخمورهوايي پرواز مي

زخرفُ عالمِ فاني لانه و آشيانه مگزين و  خود را به اين شئون دانيه مشغول مكن و در اين باغِ  ،عنايت ءحديقه ءحمامه

منتهي به نغمه و ترانه بپرداز و آغازِ  ءدر حدائق قدس بر اغصانِ سدره.  در اين گلخنَِ ظلماني مأوي و مسكن مخواه

 قسم به جوهر وجود كه اگر به اين مقام فائز گردي حنجرت.  بازي با گلُِ جمالِ لايزالي دمساز شوآواز كن و به عشق

  عبدالبهاء عباس       . مزاميرِ آلِ داود گردد و آوازت تنزيه و تقديسِ حضرت رب ودود
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  هوالأبهي

  
تنگ آهنگ جهانِ  ءاالله  در اين كشورِ خاك دل به عالمِ پاك بربند و در اين عرصهمحبت ءشعله ءاي آتش افروخته

از سراب به درياي عذبِ فرُات توجه كن و از  . پرگشايش نما؛ از قطره به بحر راجع شو و از ذره به شمس عائد

تراب به مطلع آفتاب؛ از فقدانِ صرف به وِجدانِ قدم روي نما و از اضمحلالِ بحت به وجود محض راجع  ءظلمتكده

ملاذ و گرد؛ از عدم به عالمَِ قدم قَدم نه و از بيچارگي به جهانِ آزادگي نظر نما؛ ملجأ و پناهت ملكوت ابهي است و 

جان در .  مول مبر؛ به اوجِ قبول پرواز كناي و از چه پژمرده؟  سر در گريبانِ خُكَهف اَمانتَ افقِ اعلي؛ از چه افسرده

  ع ع.  فداي جمال جانان كن  ،زارِ آمال هدر مدهاين خرابه

  

  هوالأبهي

زاي عرفان پرواز كن؛ به ياد حق دمساز باش فاالله  زبان به ذكر الهي باز كن و در فضاي جاناي زنده به نفحات محبت

حشمت و رنگ يابي و جميع اين شئونِ زخرفُيه از يك ءعنقريب جهانيان را در زير خيمه.  رازو با نفحات اسرارش هم

  .  اء منبثـّاً مشاهده كنيدولت و ثروت و مكنت را هب

اگر جمالي .  كرانِ معرفت الهي سير و سفر نمادر درياي بيتوجه به عالمِ ديگر كن و   ،تو اي طير آشيانِ بقا  ،پس

پايان جويي جمال باقي بجو و اگر كمالي خواهي اخلاق حضرت رحماني طلب تا از مطلع امكان به انوار حشمت بي

علي  البهاء و الروّحو. طوبي للراّسخين.  طوبي للثاّبتين.  ظاهر گردي و از مطلع عالم به شعاع اعظم لايح شوي

  عبدالبهاء عباس             . لأحوالا احباءالرحّمن في جميع الشّئون و
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  هواالله

  
مشتاقت را نصيبي از اشراق ده؛ روح را پرفتوح كن و دل را از بند آب و گل برَِهان و چون گل  ءاي دلبر آفاق  بنده

گ خوشي به مدائح و نعوتت بپردازد خندان كن و چشم را مانند ابر گريان فرما تا در عشقت بسوزد و بسازد و به آهن

  عبدالبهاء عباس      .تويي مقتدر و توانا.  اي پروردگار  كامكار فرما و در دو جهان سرفراز كن .و بنوازد

  
  
  

  
  
  
  

  هواالله تعالي
  

ميهمان .  پروردگارا  آمرزگارا  نفس نفيسي به ملكوت شهود صعود نمود و از خاكدان فاني به جهان جاوداني شتافت

بيامرز و بنواز و به خلوتگاه راز راه ده و   ،نيازاي بي.  خلعت بديع عطا كن  ،قديم است ءعزيز فرما؛ بنده  ،د استجدي

    . تويي دهنده و بخشنده و مهربان و تويي آمرزنده و نوازنده و توانا.  در محفل تجلّي همدم و دمساز نما

  عبدالبهاء عباس                   
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  هواالله

رو و مشكبو آهنگ كوي دوست نمود و چنان در انجمن عاشقان و فدائيانِ خو و ماهآن فرشته   ،اي يادگارِ آن كامكار

افروزِ گلشن و چمن گشت؛ از چهره  ،رحمن رخ برافروخت كه در بارگاه قدس شمعِ انجمن گرديد و مانند گل

و  .پايان يابي و حيات جاودان جوييتو نيز پيِ او گير تا موهبت بي.  خاصانِ حقّ شد و به خلوتگاه الهي راه يافت

  ع ع                . عليك التحّية و الثّناء

 )433ص  ،آيات بينات(

  
  

  هواالله
  

  :حق دو دست شكرانه به درگاه خداوند يگانه برافراز و بگو ءاي بنده

گشته را به مپايان بخشيدي؛ اين گبهره را نصيب بيخدايا شكر تو را كه اين دل و جان به جانان رساندي و اين بي

  . تويي دهنده و بخشنده و پاينده و مهربان.  كوي خويش خواندي و اين سرگشته را در پناه خود سر و سامان دادي

  ع ع              . و عليك البهĤءالأبهي
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  هواالله
  

م مكرّم فرما؛ اين ديرين را در درگاه علّيين مقرَّب نما و اين عبد مسكين را در ملكوت عظي ءاي يزدان پاك  اين بنده

الطاف را از درياي احسان سيراب نما و اين متوجه افق توحيد را به تأييد رب مجيدت موفقّ كن و اين  ءتشنه

  ع ع  .  تويي كريمِ پرعطا.  كوي خويش را در جوار عون و عنايت خود در دنيا و آخرت مأوي بخش ءسرگشته

  
  

  
  هوالأبهي

  
  :نواز برافراز و به آوازِ حنين بگو  دست عجز و نياز به درگاه حضرت پروردگارِ بندهاي متضرّع الي االله

مالك انجام و آغاز؛  اين اسير را مجير شو و اين فقير را دستگير؛ از زندان طبيعت نجات   ،نيازانباز و كارسازِ بياي بي

ما را در پناه الطافت جاي ده و در ظلّ   ،خواهشِ دلده و به ايوان حقيقت هدايت كن؛ در بند آب و گليم و در دامِ 

فضل و احسانت مأوي بخش؛ از ذلتّ كبري در اولي و اخُري رهايي ده و به عزّت عقبي و بزرگواري روحاني در دو 

  ع ع            .  تويي مقتدر و توانا.  سرا فائز فرما
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  وااللهه

  
ا و اين ذليل را در ملكوت جليل عزيز كن و اين محتاج را سراجِ اي پروردگار مهربان  اين مستمند را ارجمند فرم

اي را اشراق انوار ده؛ حجر يابسه را اي را امواجِ دريا بخش و ذرهوهاج فرما و اين فقير را معين و مجير گرد؛ قطره

م فرما و قلب افسرده منتهي عطا فرما و سنگ سياه را لعل بدخشان كن؛ خاك پژمرده را سبز و خرّطراوت و لطافت بي

تويي مقتدر و توانا و تويي .  را روح تازه بدم تا با نهايت عجز قدرت آسماني يابد و در غايت فقر ثروت ابدي جويد

  ع ع. بخشنده و درخشنده و تابان

  
  

  هواالله

و رنگ آزاد نمايي؛  آهنگ  بانگي از جان و دل بر آر تا صاحبان فرهنگ را حيران كني و از جهان بواي بلبل خوش

نياز گردي و با الهي همراز شوي؛ از جهان و جهانيان بي ءاي ساز كن كه طيور فردوس را دمساز كني و با حمامهنغمه

.  طوبي به ابدعِ الحان بسرايي ءپرواز شوي؛ زبان راز بگشايي و آغاز سخنوري نمايي و بر افنانِ شجرهعنقاي مشرق هم

  عبدالبهاء عباس            . اءو عليك التحّية و الثّن
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  هواالله
  

ولي ناله مكن و مويه منما؛ چه كه آن مشتاقِ  مطمئنّه  اگرچه به حرقت و هجران و شدت حرمان مبتلا شدي ءاي ورقه

مثال به گلستان الهي شتافت و به مقعد صدق عند مليك مقتدر صعود نمود و از مكامن فانيه به حدائق باقيه جمالِ بي

و از ضيق خاكدان نجات يافت و به رفيق اعلي شتافت و از ظلمت هجران و كرُبت حرمان خلاص شد و عروج كرد 

به فردوسِ وصال واصل گشت؛ كأسِ فوزِ عظيم را از يد ساقي عنايت كشيد و شهد لطف قديم را از اثمار حدائق 

به ابدعِ نغمات و الطف الحان به س ان ءموهبت چشيد؛ در چمنستان بوستان الهي چون طيور قدس بر اعلي فروع حديقه

يا لَيت : فرمايدبه لسان حال مي.  طوبي له و حسنِ مĤب.  نعمِ حي لايموت مشغول است ءمحامد و نعوت و شكرانه

  عبدالبهاء عباس                . قومي يعلمَون

  
  

  هواالله
  

دند و به جهان آسمان پرواز نمودند؛ از اين جانها مانند مرغان تيزپر از دام خاكدان آزاد شآمرزگارا  ايزد بزرگوارا 

جهان پاك پريدند؛ به اين اميدند كه در گلشنِ روشنِ جهان بالا بر سروِ باغِ بهشت  ءخاك رهيدند و به آشيانه ءلانه

خداوند مهربانا  هر روانِ پاك را به بارگاه ايزدي راه ده و هر مستمند .  نشيمن جويند و در كاخِ آمرزش جاي گيرند

تويي .  روي تابان روا دار نِو ديد.  اره را در مينوي همايون خويش ارجمند فرما و در درياي دهش و بخشش اندازبيچ

  عبدالبهاء عباس        .  و عليكم البهاء الأبهي.  دهنده و بخشنده و آمرزنده و مهربان
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  هواالله

اران مهربان آرايش بخشيدي و آسايش دادي؛ جانها ستايش و نيايش تو را سزاست كه آفرينش را به ي آفرين اي جهان

راستي و دوستي چشيدند؛ سرمست آن  ءاين آزادگان ساغر مهرت كشيدند و از باده.  جويانِ تواَند و دلها پريشانِ تو

كاريم هرچند گنه. بيامرز؛ اي بخشنده ببخش اي آمرزنده. و در گلشن ملكوت مانند لاله در دست ساغرِ باده اَند پياله

.  ناتوانيم تو توانايي؛ بي سر و سامانيم تو مهرباني.  ولي اميد به تو داريم و هرچند در شب تاريم ولي روشنيِ تو خواهيم

  ع ع    . تويي بينا و توانا و تويي بخشنده و شنوا.  ببخش و بيامرز و بنواز و كار ياران بساز

  
  
  

  هواالله
رضيه مطمئن به الطاف تو بودند و متوكلّ بر اوصاف تو و  ءراضيه ءوس زكيهاي ايزد دانا  اي خداوند مهربان  اين نف

آغازِ بندگيِ تو .  آسماني شنيدند بيدار گشتند هوشيار شدند و به راز تو انباز گشتند ءمژده.  معتمد بر اسعاف تو
سوختند و به مركز هدي ديده نمودند و به ياد تو همدم و همراز و دمساز شدند؛ به آتش محبتت برافروختند و پرده ب

عاقبت از اين جهانِ .  بدوختند؛ آيين تو آموختند و به نام تو شهير آفاق گشتند و به مهر تو معروف خاص و عام شدند
اي خداوند مهربان  اميدوار بودند  .تاريك و تنگ بيزار گشتند و آهنگ كوي تو نمودند و به سوي تو پرواز كردند

ند بودند خورسند كن؛ شيدايي و سودايي تو بودند به محفل وصال راه ده و از اسرار عالم راز آگاه نوميد مفرما؛ آرزوم
خطا بيامرز عطا .  پايان پرواز ده و در ملكوت اسرار در محفل تجلّيِ انوار الي الاَبد باقي و پايدار كنكن؛ در جهانِ بي

  عبدالبهاء عباس    .  تويي آمرزنده و بخشنده و مهربان . ببخش  مظاهرِ غفران كن و مشمول به عفو و احسان فرما
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  هوالابهي

اي بازماندگان آن جان مهربان  غمگين مباشيد  دلشكسته و حزين مگرديد  همدمِ آه و انين نشويد؛ از وفات آن مرغ 

بود و از آزادگان بود از آمرزدگان  جانِ مهربان... زيرا . آسماني مناليد و مگرييد و گريبان مدريد و ناله و فغان منماييد

گشت؛ جانِ مشتاق بود به خلوتگاه دلبر آفاق شتافت؛ دور و مهجور بود به حضور رب غفور رسيد؛محزون و دلخون 

لهذا نبايد ماتم گرفت و اسير .  سلسال عذب فرات رسيد ءسلسبيل عنايت بود به چشمه ءبود شادماني ابدي يافت؛ تشنه

  عبدالبهĤء عباس  . ه طلب مغفرت كرد و رجاي عون و عنايت نمود و عليكم البهاءالابهيدرد و غم شد؛ بلك

  
  

  هواالله
  

حقيقت هر چند به ملكوت اسرار پرواز كرد و در خلوتگاه پروردگار با  ءآن مرغ آشيانه... اي ثابت بر پيمان  
انفزاي پرگشايش رحماني ملأ اعلي همدم و همراز شد و از اين تنگناي ظلماني نجات يافت و به فضاي ج

 ءبه گلشن جاودان طيران كرد؛ تشنه  ،زنده گشت؛ بلبل پر آه و فغان بود  ،جان بودالحقيقه بيفي  ،شتافت
.  به پيرامون شمع ملأ اعلي صعود نمود  ،سوخته بودجان ءبه درياي غفران سيراب شد و پروانه  ،افروخته بود

تعلقّان پر آه و فغان گشتند و از اين فراق در احتراقند و از اين جدايي ولي بازماندگان غريق احزان شدند و م
اما بايد نظر به عاقبت نمود كه اين هجران منتهي به اجتماع در ايوان گردد و آتش اين حرمان .  بي صبر و قرار

نصيب يافت صبر و شكيب بايد نمود تا از اجر جزيل بهره و   ،لهذا.  عاقبت به عذب فرات وصال خاموش شود
يقين .  و تسلّي خاطر حاصل نمود كه الحمدالله آن بزرگوار مقتبس از انوار بود و آن مشتاق سرمست جام اسرار

  ع ع         ...عفو آمرزگار است ءاست كه در ملكوت پروردگار پرنشئه از باده
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  هوالابهي

عالي كشف رتبهء  ءزيرا هر رتبه.  نمايد ميو اما صعود روح انسان به جهانِ پرفتوح؛ البتّه كشف عالم جسماني را ... 

مثلاً انسان از عالم خاك به عالم انساني آمده و عالم انساني  .عليا نكند ءسافل كشف رتبه ءلكن رتبه سافل نمايد

نمايد؛ ولي  جميع را كشف مي.  كاشف جهان خاك است و هم واقف به عالم نبات و  همچنين مطـّلع به عالم حيوان

  ع ع   .از عالم پاك انسان خبري ندارد و خيرات و مبراّت كه به جهت ارواح گردد البتّه تأثير دارد عالم خاك

 

  

  لأبهي الأبهيهوا

بدان كه روح از حقائق مجرّده است و حقيقت مجرّده مقدس از زمان و مكان؛ زيرا زمان و مكان از لوازم حقائق 
ماني و چه مكاني؛ جسم و جسماني نيست تا از براي او مكاني تعيين حقيقت مجرّده را چه ز.  جسمانيه و متميزه است

جسمانيه؛ نور است نه ظلمت؛ جان است نه  ءالهيه است نه كثيفه ءكنيم؛ لامكان است نه امكان؛ جان است نه تن؛ لطيفه
و مرتفع؛ متعالي  جسد؛ از عالم يزدان است نه كيهان؛ مكانش مقدس از امكنه و مقامش منزّه از مقامات؛ بلند است

و اما جسد .  اسفلِ زمين اش را چرخِ برين زندان است و قصر مشيد متعالي است و ممتنع؛ كاخ عظمتش را ايوانِ كيوان
گنهكاري و .  آلتي است از براي روح؛ زيرا متحركّ و مرتكب و مكتسب و مسيء و محسن روح است نه جسد

قاب و سرور لهذا همچنان كه عذاب و ع.  جان و روان است نه تنِ ناتوانستمكاري و خوشخويي و نيكويي منبعث از 
كذلك پاداش و ثواب و عقاب و جزا و مكافات كه از نتائج اعمال  و اندوه و حزن و طرب از احساسات روح است

ت گناهي مؤاخذه نگردد و هيچ تيري به جه حاصل راجع به روح است نه جسد؛ هيچ شمشيري به جهت كشتنِ بي
  و البهاء عليك .  زخم اسيري معاقبه نشود؛ چه كه آلت است نه فاعل؛ محكوم است نه حاكم؛ مقهور است نه قاهر

  ع ع                          
  



١٦ 
 

  هواالله
  

اي بندهء الهي  بازرگانِ رباني شو و از اقليم امكان با متاعي مقبول در ساحت رحمن به كشورِ لامكان حركت 
، سودش  ، به پايان زيرا عالم امكان.  هر خسران ربح روضهء رضوان گردد پايان شود و ، سود بي نما تا هر زيان

، مظهر فضل و احسان گردي و  اما در جهان الهي چون به بازار رحماني در آيي.  زيان است و ربحش خسران
.  به متاع خسروان پي بري و از جوهريان گردي؛ لئالي لئَلا به دست آري و ياقوت و مرجان مبذول داري

پس تا تواني ربح عظيم جو و اين كنز جليل طلب تا ثروتي باهظه بيني و  .جارت اين است و بازرگاني آنت
  عبدالبهاء عباس.  غنايي طافح

  
  
  

  هواالله
  

حكايت كنند كه شخصي در عالم رؤيا شخص بزرگواري را ديد و سؤال نمود كه چگونه در درگاه الهي كار تو 

گفتند . ، علم عرض كردم.  ، سؤال نمودند كه چه ارمغان آوردي ون به آن درگاه رسيدمجواب داد كه چ.  گذشت

پس   ".إنّ خزائن ربك مملُوةٌ من هذه"،  گفتند  ".اعمال خيريه و عبادات"،  گفتم  ".إنّ خزائنِ ربك مملُوةٌ من هذا"

مقصد اين است كه   ".شود زيرا در اين درگاه پيدا نمي،  اين هديهء مقبول است"،  گفتند  ".عجز و فقر"،  عرض كردم

  عبدالبهاء عباس           . ، مقبول است هر نفسي كه در كمال فقر و عجز و ضعف است
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  هوالمحبوب
  

نهايت هم .  جناب ميرزا محمد وارد شد و ذكر عروج حمامهء معنوي را از خاكدان ترابي به رضوان الهي نمود
ولكن چون از گلخن فاني به فضاي جانفزاي گلشن باقي شتافت و از مكمن .  نمود و غم و حزن و اندوه روي

ظلماني به مأمن عنايت الهي ارتقا جست و از خاكدان ترابي به وطن اصلي رباني پرواز نمود و از مكان تحديد 
و به عروةالوثقاي  ، لهذا بايد لوحِ قلب را از حزن و اندوه پاك و منزّه نماييد به لامكانِ توحيد واصل گشت

الطاف غيبي متمسك گرديد و انشاءاالله در ظلّ مكرمت الهي تربيت شويد و از جام رحمت مكنونهء حضرت 
 )7، ص آيات بينات(            .نامتناهي بنوشيد و السلام

  
  
  
  
  
  

  هواالله
  

ابناك نما و در پس جان ت.  آمرزنده و مهربانا  داورا  دادگرا  كنيز درگاه ملكي به جهانِ پاكي شتافت

بيامرز و بنواز و در جهان راز به فرشتگان دمساز .  درياي بخشش غريق كن و از فضل و عنايت نصيب ده

  عبدالبهاء عباس. تويي بخشنده و دهنده و آمرزنده و مهربان.  فرما
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  هواالله
  

شادماني در كام ريختي و راستي و آن كنيز شورانگيز را روز رستخير برانگيختي و بادهء يزدان مهربانا 

اين دم همدم فرشتگان عالم بالاست و سرود سروش پنهان بشنيد و .  دوستي را مانند شهد و شكر آميختي

خدايا بيامرز و بنواز و به راز و نياز در آن جهان همدم كن و در بزم .  در درياي بخشايش و آمرزش تو افتاد

    .  مانند در دو جهان تويي يزدان مهربان و تويي خداوند بي  .ديدار از ساغر بخشش برخوردار فرما

  عبدالبهاء عباس                    

  
  
  
  

  هواالله
  

اي يزدان   مادرِ مهربان را آمرزش بخش و در آغوش عفو و غفران پرورش ده و ريزش باران رحمت 

ده بر هر كنيزِ تويي آمرزنده و غفور از هر قصور و تويي بخشن.  شايان فرما و تابش آفتاب بخشش روا دار

  عبدالبهاء عباس. شكور
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  هواالله
  

اي پروردگار يگانه  آن كنيز باتميز را ناچيز مگردان و آن آوارهء بيچاره را در پناه خويش سر و سامان 

تويي بخشنده و غفور .  نفََسِ إماء مقرّبهء درگاهت نما بخش؛ آن مشتاق را به وثاق راه ده و آن بيكس را هم

  عبدالبهاء عباس. و مهربان

  
  
  
  

  هواالله
  

اي  .بهرام مهربان براي مادر آمرزش طلبد و بخشش جويد و عفو گناه خواهد و جانِ آگاه طلبداي يزدان 

تويي . غفاّري كن و از هر گناهي پاك و مقدس فرماستاّري بنما گناه ببخش   پروردگار خطا بپوش

  ع ع          . نده از مشرق غفرانبخشندهء گناهان و درخش

  )444؛ ص ياران پارسي(
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  هواالله

جان از اين دار فاني به فضاي آسماني شتافت و به گروه  آن كنيز عزيز پاك...  اي خويشانِ كنيز بهاء  

لهذا محزون مباشيد؛ دلخون مگرديد؛ زيرا اگر مرغي از قفس آزاد شد بايد در . پاكان و آزادگان پيوست

بامداد از براي او طلب امداد نمود كه پروازش بيشتر گردد و به اوجي بلندتر پرواز كند و عليكم البهĤء  هر

  عبدالبهĤء عباس                 .الأبهي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢١ 
 

  هواالله
  

جميع ياران الهي  .اثرِ فوت آن كنيز عزيز الهي به انجمن رحماني رسيد اي بندهء زيبندهء آستان مقدس  خبرِ وحشت

چنين مصيبتي بر شما وارد و  نهايت محزون و دلخون گشتند و متأسف و متحسر شدند كه چه از رجال بي چه از نساء و

 چنين ماتمي حاصل؛ به قسمي كه كلّ در اين حزن و اندوه شريك و سهيم گشتند و جميع متضرّع به ملكوت رب

را به محفل تجلـّي فائز فرمايد و صبر جميل به االله  رحيم كه آن امةاالله را به ملكوت تقديس در آرد و آن منجذبهء الي

هرچند حسرت اين حزن و غم شديد است و وحشت اين ماتم . االله عنايت فرمايد آن سرگشتهء صحراي محبت

آن نفس زكيه در نهايت محبت و . التّأثير ولي بايد نظر به خاتمةالحيات نمود كه الحمدالله فاتحةالألطاف بود سريع

الأرباب و ثبوت بر عهد و پيمان صعود به جهان يزدان نمود؛ مانند پروانه حول سراج  قامت در امر ربانجذاب و است

اين موت و فوت نه بلكه وصول جانِ مشتاق به خلوتگاه دلبر . نان را فداي شمع جانان نمودالهي پرواز كرد تا جان و ج

پرور پرواز نمود و آن اسير  رغ سحر به گلشن جانسوخته بر شاطئ بحر فرات؛ آن م آفاق است و ورود تشنهء جان

لهذا .  زندان به ايوان يزدان شتافت؛ آشفتهء مهجور به فيض حضور فائز گشت و اسير فراق به مركز اشراق رجوع نمود

ي كه اين فرقت منته داز تعزيت عبدالبهĤء تسلـّي و سكون جوييد و همچو بداني بايد نهايت صبر و تحمل را بنماييد و

بايد نظر به پايان نمود و فكر در  .به ملاقات ابدي خواهد گشت و اين دوري عاقبت وصلت دائمي خواهد داشت

  ع ع            . ملكوت يزدان كرد و عليك التحّية و الثّناء

  
  
  
  



٢٢ 
 

  هواالله
  

و  اي آمرزنده  اين بندگان را تابنده فرما و در گلشنِ عالم بالا خواننده كن و در بزم آسماني سازنده نما

تويي دهنده و بخشنده و آمرزنده .  در ميدان قرب و وصال بازنده فرما و در بالين عزّت ابديه نازنده كن

  عبدالبهاء عباس                   و مهربان 

  
  
  

  هواالله
  

نمود و با  انگيز بود و با عقل و تميز؛ مشتاق ديدار بود و آرزوي آن ديار مي يزدان مهربانا  اين كنيز عزيز وله
بسا شبها كه مشغول به راز و نياز بود و بسا روزها به ياد تو .  شكبار توجه به ملكوت اسرار داشتچشمي ا

آهنگ هر دم به تلاوت   مانند مرغ خوش.  همدم و دمساز؛ هيچ صبحي غافل نبود و هيچ شامي آفل نگشت
  .نمود الواح و آياتت مشغول بود و به مثابهء آئينه آرزوي نور تجلّي مي

آموز را به حديقهء بقا پرواز  گار اين هوشيار را به بارگاه بزرگواري خويش راه ده و اين مرغ دستاي آمرز
اين مشتاق پراحتراق را به وثاقِ وصال داخل كن و اين آشفتهء پريشان را از حرمان نجات بخش و به  .بخش

  .ايوان رحمن در آر
ق بحر عصيانيم تويي خداوند مهربان؛ عفوِ قصور كاريم تويي آمرزگار؛ هرچند غري اي پروردگار هرچند گنه

ما اسير خطاييم و تو اميرِ عطا؛ ما غريق  .فرما و مغفرت موفور بنما؛ فيضِ حضور بخش و صهباي سرور بنوشان
.  هر چه هستيم منسوب به آستانِ توييم و هرچه باشيم مقيمِ درگاه تو. معصيتيم و تو خداوند رحمت كبري

إنّك أنت .  الإحسان و كثيرالغفران تويي كريم و رحيم و عظيم و درخشنده و پاينده و مهربان و تويي بخشنده
  ع ع            . التوّاب  يا رب الأرباب

  
  



٢٣ 
 

  
  هواالله

اي يزدان مهربان  مادر مهربان را آمرزش بخش و در آغوش عفو و غفران پرورش ده و ريزش باران 

تويي آمرزنده و غفور از هر قصور و تويي بخشنده بر . داررحمت شايان فرما و تابش آفتاب بخشش روا 

  ع ع              . هر كنيزِ شكور

  
  
  
  

  هوالابهي
  

قسم .  اي خدا رحمي فرما و اين جان پژمردهء مرا آزادي عطا فرما و بزودي در آستان خاصانت حاضر كن

از جميع جهات بحر . بجمالت كه خانهء دل بشدتي تنگ و مغمومست كه دل كلوخ و سنگ پرخونست

تعجيل فرما نه تأجيل تا اين روح ِ به تنگ .  اوجسته احزانست كه پر موجست و ناله و فغانست كه متواصل ب

آمدهء از تن از ظلمات ه نمايد مست توجسرت و فـرُقت و حـرُقت نجات يافته در آستان ِ مقدهلكهء امكان و ع

  ع ع            .  و در سايهء الطاف دوستانت مقرّ گزيند

  )74، ص7مكاتيب عبدالبهاء، ج(
  
  
  



٢٤ 
 

  

  هوالابهي
  

لـّيين صعود فرمود و آن نجم منير در فلك اثير طلوع نمود، آن  اي ورقهء مباركه  آن فرع رفيع به افق عـ

پس .  مرغ سحر در گلشن الهي آغاز نغـمهء جان پرور كرد و آن نهر اكرم ببحر اعظم رجوع نمود

ذروهء ملكوت محلّ . رخ را مخراش، به تسلـّي الهي متسلـّي باشد محزون مباش، مغموم مباش،

موقع ملاقات آن ملاقات ابديست و آن اجتماع سرمدي و آن .  اجتماعست ظلّ حضرت رب ودود

عنقريب جميع در آن صومعهء الهيه جمع گرديم و كلّ در آن جهان وسيع بال .  عيش و عشرت، دائمي

  )53، ص6مكاتيب عبدالبهاء، ج(      ع ع       عليكو البهاء ... و پر گشاييم 

  
  

  هواالله
  

بختان جهان ِ خاك را بدرود نمودند و به عالم پاك صعود  اي پروردگار، اي آمرزگار،  اين خوش
شيفتهء تو بودند و فريفتهء روي و خوي تو؛ دلي پاك داشتند و جاني تابناك، آتش ِ شور و وله چنان .  نمودند

  .ن را جامهء تن بسوخت و روح مانند مرغان چمن به گلشن ِ تو پرواز نمودبرافروخت كه آنا
  عبدالبهاء عباس     .  آمرزگارا، خطا  بيامرز، عطا ببخش، صفا بده، وفا بفرما، توئي بخشنده و مهربان

  )435ياران پارسي، ص(
  
  
  



٢٥ 
 

  

  هواالله

دار فاني به فضاي آسماني شتافت و به گروه جان از اين  پاك آن كنيز عزيز ... اي خويشان ِ كنيز بهاء  

لهذا، محزون مباشيد، دلخون مگرديد، زيرا اگر مرغي از قفس آزاد شد، بايد در .  پاكان و آزادگان پيوست

و عليكم البهاء .  بامداد از براي او طلب امداد نمود كه پروازش بيشتر گردد و به اوجي بلندتر پرواز كند هر 

  )431ران پارسي، صيا(          ع ع       .  الابهي

  
  
  
  
  

  هواالله

مشتاق ِ ديدار .  به افق اعلي صعود نمود و در ملكوت ابهي ورود يافت... اي خداوند ودود، بنده ات 

روي .  بود، به شاخسار اسرار پرواز كرد، اي مهربان به گلشن ِ ديدار راه ده و از محفل تجلـّي بهره دار فرما

و مسرور و شادمان ساز، گناه بيامرز و نغمات ِ بديع بياموز تا به آهنگ دلجوي بنما و آن خوشخوي را بنواز 

  ع ع  توئي آمرزنده و بخشنده و درخشنده و تابنده و مهربان .  ِ جانسوز ملأ اعلي را محظوظ نمايد

  )426ياران پارسي، ص(
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  هواالله

پوشي، پناه ببخشي و در اي پروردگار، عفـوّي و غفوري و آمرزگاري، خطا ننگري، عطا پروري، گناه ب

  .جوار رحمت كبري منزل و مأوي دهي

اي يزدان مهربان  اين نفوس را در سايهء الطاف جاي ده و در كهف رحمت مأوي بخش، از گلخن ِ 

ظلمت ِ ذنوب محو كن و از شب ِ تاريك نجات بخش و در جهان ِ .  فاني بر آر و در گلخن ِ باقي در آر

  ع ع   .  توئي دهنده و بخشنده و تابنده و درخشنده و آمرزنده و مهربان .روشن شمع هاي انجمن فرما

  )482ياران پارسي، ص(
  

  

  هواالله

اي پروردگار  اين بندگان خاكسار را در درگاه خويش پناه ده و از بيگانه و خويش آزاد فرما؛ در بهشت برين 

وي خاموشان را در پناه خويش سر و نازنين كن و كام شكرين فرما؛ زندگان را آزادگان كن و خفتگان ك

  عبدالبهاء عباس            . تويي آمرزنده و مهربان.  سامان بخش
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  وااللهه

ات به افق اعلي صعود نمود و در ملكوت ابهي ورود يافت؛ مشتاق ديدار بود، به  اي خداوند ودود  بنده

دار فرما؛ روي دلجوي  تجلـّي بهره اي مهربان به گلشن ديدار راه ده و از محفل.  شاخسار اسرار پرواز كرد

بنما و آن خوشخوي را بنواز و مسرور و شادمان ساز؛ گناه بيامرز و نغمات بديع بياموز تا به آهنگ جانسوز 

  ع ع  . تويي آمرزنده و بخشنده و درخشنده و تابنده و مهربان.  ملأ اعلي را محظوظ نمايد

  
  
  

  هواالله

عرصه خاك به جهان افلاك شتافتند؛ به گناه خويش مقرّند و به قصور  اين جانهاي پاك ازپروردگارا 

اين نفوس . اميد جز به فضل و عنايتت نداشته و آرزويي به غيرِ پناه عفو و غفران ندارند. خود معترف

و  آمرزگارا گناه ببخش و خطا بپوش. وايه را سرمايه جز توكلّ بر تو نبود؛ به ذيل عنايتت تشبث نمودند بي

پايان فائز گردند و در محفل تجلـّي به مشاهده جمال و كمال  عطا بفرما تا در ملكوت پنهان به موهبت بي

  عبدالبهاء عباس       .تويي آمرزنده و تويي بخشنده و تويي مهربان.  فائز شوند

  
  
  
  



٢٨ 
 

  هواالله

غفران پرواز ده و اين پرَند، بال و پري ببخش و در اوج عفو و  پروردگارا  آمرزگارا   اين مرغان شكسته

بيچارگان را در پناه آمرزش خويش مسكن و مأوي بخش؛ اين تشنگان را به چشمه الطاف برسان و اين 

از شب تار و تاريك حرمان و هجران نجات بخش و به صبح .  محتاجان را بر خوان نعمت خويش حاضر فرما

هرچند اي خداوند مهربان .  شيدي وفا فرماوصال ديده روشن نما؛ خطا ببخش، عطا بده و به آنچه نويد بخ

تويي . استعداديم ولي به بخشش و دادت در نهايت اعتماد كاريم ولي به عفو تو اميدوار و هرچند بي گنه

  بخشنده و دهنده و آمرزنده و مهربان ع ع

  
  
  

  هوالاَبهي الابَهي
زيرا زمان و مكان از لوازم .  ن و مكانبدان كه روح از حقائق مجرّده است و حقيقت مجرّده مقدس از زما

حقيقت مجرّده را چه زماني و چه مكاني؟  جسم و جسماني نيست تا از براي .  حقائق جسمانيه و متميزه است
او مكاني تعيين كنيم؛ لامكان است نه امكان؛ جان است نه تن؛ لطيفه الهيه است نه كثيفهء جسمانيه؛ نور است 

جسد؛ از عالم يزدان است نه كيهان؛ مكانش مقدس از امكنه و مقامش منزّه از نه ظلمت؛ جان است نه 
مقامات؛ بلند است و مرتفع، متعالي است است و ممتنَع؛ كاخ عظمتش را ايوان كيوانِ يزدان است و قصر مشيد 

  عبدالبهاء عباس    ... اش را چرخِ برين اسفلِ زمين؛ و اما جسد آلتي است از براي روح متعالي
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  هواالله
  

اي پروردگار، اين جانهاي پاك پرواز به افلاك نمودند و در خدمتت زيرك و چالاك بودند؛ از ديگران بريدند 

حال شهپر اشتياق گشودند و از اين جهان صعود نمودند و به . و به تو گرويدند و به سرچشمة حيات رسيدند

ساية سرو اميد منزل و ماوًي بخش و بخششي بي پايان و  در جهان پنهان شادمان فرما و در. كشور تو رسيدند

و توئي توئي بخشنده و مهربان .  كران شايان فرما؛ آيات مغفرت كن و مظاهر عفو و موهبت فرما آمرزش بي

  )1، ص2نار و نور، بخش(            عبدالبهاء عباس    . آمرزندة گناهان

  
  

  

  هواالله

خاك بيزار شدند؛ به جهان تو پرواز كردند و از كشور تاريك به اي پروردگار، اين جانهاي پاك از جهان 

دويدند و . در اين آشيانة پست دلتنگ بودند؛ آرزوي آهنگ لانة آسماني كردند. اقليمي روشن صعود فرمودند

آمرزنده توئي .  نياز ببخش و همدم و همراز باش آمرزگارا بيامرز؛ مهربانا بنواز؛  اي بي. پريدند تا آن كه رسيدند

  )2، ص2نار و نور، بخش(    عبدالبهاء عباس       . و درخشنده و بخشنده و توانا
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  هواالله
  

ئح فرمودي كه مانند مه تابان جهان دل و جانرا روشن لااي يزدان مهربان، از افق انقطاع نفوسي را مشرق و 

هر دمي شبنمي از يم عنايت در گلشن .  تندكلّي از وصف وجود فاني گشتند و بجهان تو شتاف و منور نمودند و به

نهايت يافت و نفحات قدس احديت منتشر شد، و جهان معطر گشت  قلوب مبذول داشتي تا طراوت و لطافت بي

  .و كيهان معنبر شد

حال اي يزدان پاك   نفوس را مبعوث فرما كه مانند آن پاكان آزادگان گردند و عالم امكان را به خلعت 

اي خداوند  .بديع مزين نمايند؛ جز تو نجويند و جز در ره رضايت نپويند و جز  رازت نگويندجديد و قميص 

مهربان، اين نوجوان را به آنچه اعظم آمال پاكان است موفق فرما؛ پر و بالي از تائيد و انقطاع و توفيق عنايت كن 

توئي مقتدر و بينا .  شود و رايت ملاً اعليتا در فضاي رحمانيت پرواز نمايد و به موهبتت موفقّ گردد، آيت هدي 

  )4، ص2نار و نور، بخش(            ع ع         .و شنوا
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  هواالله

ايزد . خداوند مهربانا، اين جانهاي پاك به جهان افلاك شتافتند و به جهان پنهان ملكوت اسرار تاختند

از بودند و در گلشن شب و روز به يادت دمس. پاكا، اين گروه عاشقان روي تو بودند و آشفتگان موي تو

خداوند مهربانا، گناه ببخش، پناه بده، كامور فرما، روي منور كن، مشام معطر نما  و در . محبتت پر نغمه و آواز

  )113ياران پارسي، ص(عبدالبهاء عباس            . محفل تجلّي مستقر كن

  
  
  

  

  هواالله

لي برافروختي و آن طير وفا را بĤشيانة ملكوت ابهي شكر ترا كه آن سراج را در زجاج ملاً اعمانند،  اي خداوند بي

راه نمودي؛ آن نهر كريم را به بحر عظيم رساندي و آن شعاع ساطع را بشمس حقيقت راجع فرمودي؛ اسير 

توئي يزدان مهربان، و . حرمان را به حديقة وصال در آوردي و مشتاق ديدار را به محفل تجلّي و لقا فائز فرمودي

  )9، ص2نار و نور، بخش(    ع ع  . صد مشتاقان، و توئي آرزوي جان شهيدانتوئي منتها مق
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  هواالله

هر يك سرگشتة كوي تو، آشفتة .  اي پروردگار، اين بندگان ياران تواند، و اين كنيزان عزيزان درگاه تو

يت اشتياقند در نها. از جهان خاك بيزار شدند و طالب عالم پاك كشور تابناك شدند. روي تو، دلدادة خوي تو

حال سوي تو شتافتند تا بوي تو پويند، كوي تو جويند، روي تو . و از فرقت جمال و كمالت در غايت احتراق

اي يزدان مهربان، از اين جهان رها يافتند، و به جهان تو پرواز نمودند، تا به آهنگ تقديس پردازند و . بينند

توئي بخشنده و توئي آمرزنده و توئي درخشنده و . برافرازندنغمةبديع بنوازند و به آواز خويش گلبانگ توحيد 

  )146ياران پارسي، ص(              ع ع. مهربان

  
  

  هواالله

اي ايزد دانا، اي خداوند مهربان، اين نفوس زكية راضية مرضية، مطمنئن به الطاف تو بودند و متوكلّ بر 
.  گشتند، هوشيار شدند و به راز تو انباز گشتند مژدة آسماني شنيدند، بيدار.  اوصاف تو، و معتمد بر اسعاف تو

به آتش محبتت برافروختند و پرده بسوختند . آغاز بندگي تو نمودند و به ياد تو همدم و همراز و دمساز شدند
و به مركز هدي ديده بدوختند و آئين نو آموختند و به نام تو شهير آفاق گشتند و به مهر تو معروف خاص و 

. ت از اين جهان تاريك و تنگ بيزار گشتند و آهنگ كوي تو نمودند و بسوي تو پرواز كردندعاقب .عام شدند
اي خداوند مهربان، اميدوار بودند، نوميد مفرما، آرزومند بودند، خورسند كن، شيدائي و سودائي تو بودند، 

در ملكوت اسرار، در محفل در جهان بي پايان پرواز ده و .  بمحفل وصال راه ده و از اسرار عالم راز آگاه كن
خطا بيامرز، عطا ببخش، مظاهر غفران كن و مشمول به عفو و احسان . بد باقي و پايدار كنلاتجلّي انوار، الي ا

      عبدالبهاء عباس       .توئي آمرزنده و بخشنده و مهربان. فرما
  )328ياران پارسي، ص(                    

  



٣٣ 
 

  
  هواالله

د فرما؛ در درياي غفران غوطه ده و حلّهء عفو و به آمرزش و بخشش خوشنود و خرسناي پروردگار، 

از تيرگي . عطا در بر نما؛ جبين به پرتو الطاف نور مبين روشن كن و جان را در عالم بالا شاهد انجمن نما

خاكدان فاني رهائي دادي، پس به درخشندگي جهان باقي فائز كن و در جوار رحمت كبري منزل ده و در 

    ع ع       .توئي بخشنده و مهربان و توئي آمرزندة گناهان. خشظلّ سدرة منتهي ماوي ب

  )210ياران پارسي، ص(                    

  
  
  
  
  

  هوالابهي

اي به شاخسار مغفرتت انتقال نمود، و مرغ خوش الحاني به گلزار   اي پروردگار، نهال نو رسيده

ضيض ادني به ملكوت اي از ح وحدانيتت طيران كرد، ماهي تشنه لبي به بحر رحمتت شتافت، و مشتاق پر جذبه

نه و آشيانه بخش، آن ماهي پر تاب لااي پروردگار،  آن نهال پر اشتياق را در فردوس لقايت . اعلايت بتاخت

توئي . و تب را در حياض رياض ملكوت شفا ده، و آن آرزومند دردمند را در خلوتگاه وصلت ماوًي بخش

  ع ع          . بخشنده، توئي مهربان، و توئي رئوف و عطوف

  



٣٤ 
 

  
  هواالله

آمرزنده و مهربانا، اين مصيبت زدگان را صبوري بخش و بر تقديرات غيبي و قضاي ناگهاني تحمل 
تابيم و از آتش حسرت در  اي پروردگار،  بي. سكون و قرار عطا فرما و بر تسليم و رضا موفقّ كن. توانائي ده

  .قراريم و همدم چشم اشكبار تب و تاب، بي
ه از زندان اين جهان رهائي يافت و به ايوان آسماني شتافت، آهنگ كوي تو اي محيي امم،  بندة درگا

اي بخشنده، آن همسر آزادگان را از گناه آزاد نما، و در . نمود و آرزوي روي تو كرد و متوجه بسوي تو شد
چون از اين جهان بيزار فرمودي، در آن جهان كامكار كن و در ملكوت اسرار، . درگاه خويش پناه بخش

اي شهريار كشور قدم، رحم فرما، در گلشن غفران مشام معطر فرما، و ديده به مشاهدة . زندگاني پايدار بخش
  . توئي بخشنده و آمرزنده و مهربان. جمال در محفل تجلّي روشن كن و بالطاف بي پايان مؤيد و موفقّ فرما

    ع ع                  
  )325-324ياران پارسي، صص(

  
  
  
  

  هواالله

اي پروردگار آمرزگار، بندة وفادار را گناه بيامرز، خطا بپوش، عطا ببخش، از آلودگي عصيان پاك 

 .كاريم و معترف گناه، سزاوار عفو پروردگار اي خداوند،  هرچند گنه.  كن، و به جهان تابناك درآر

توئي آمرزنده . افضل و بخشش رايگان شايان فرم. اي آمرزگار، بخشنده و مهرباني و درخشنده و تاباني

  )410 -409ياران پارسي، صص (    ع ع            .و مهربان

  



٣٥ 
 

  
  هواالله  

سر و سامان را در پناه خويش سر  نوا را نوائي ده، و آن بي آمرزنده و مهربانا، آن بي... حضرت رحمانا، 

روشن كن، . عنايت فرمالا و سامان بخش، و آن فقير را گنجي آسماني عطا كن، و آن اسير را آزادي عالم با

  ع ع.توئي دهنده و بخشنده و آمرزنده و مهربان. درخشنده نما، شادماني بخش، كامراني عطا كن

  )416ياران پارسي، ص(                    

  
  
  
  

  هواالله

مشتاق ديدار بود و سوخته و افروخته از .  پناه به آستان برد و از راستان بود... اي آمرزگار، بندة درگاه 

اي پروردگار، گنه بيامرز، خطا .  آن چشمة حيات بود و با كمال آرزو طالب ديدار گشتتشنة .  آتش فراق

آن مشتاق را به وثِاق راه ده،  و آن مرغ سحر را بر شجر .  به فضل و كرم معامله نما. عفو نما، قصور منگر

توئي . و فرح آردملكوت ابهي به آهنگ و گلبانگ خوش دمساز نما، تا سكاّن ملاً اعلي را به وجد و سرور 

          ع ع                . خداوند يكتا

  )420ياران پارسي، ص(                    

  
  



٣٦ 
 

  هواالله

مشتاق ديدار بود، به .  به افق اعلي صعود نمود و در ملكوت ابهي ورود يافت... ات  اي خداوند ودود،  بنده

روي دلجوي .  ار فرماد اي مهربان،  به گلشن ديدار راه ده و از محفل تجلّي بهره.  شاخسار اسرار پرواز كرد

  گناه بيامرز و نغمات بديع بياموز،.  بنما و آن خوشخوي را بنواز و مسرور و شادمان ساز

  .توئي آمرزنده و بخشنده و درخشنده و تابنده و مهربان. تا به آهنگ جانسوز ملاء اعلي را محظوظ نمايد

  )426ياران پارسي، ص (      ع ع              

  
  
  
  

  هواالله

صحن چمن در آر و به فضاي روشن راه ده؛ روي روشن كن و از عفو و غفران به ... اي پروردگار 

اي خداوند،  آن تشنه به چشمة تو وارد .  پيرهن جوشن بخش و در صون الطاف به احسن اوصاف مفتخر فرما

پس .  و آن مشتاق به ملكوت جمال ناظر و آن آواره به وطن اصلي وارد و آن بيچاره به درگاه عنايت واصل

    ع ع   . توئي آمرزنده و توئي بخشنده و مهربان. چه سزاوار بارگاه آسماني است شايان و رايگان فرماآن

  )446- -445ياران پارسي، صص (

  
  
  



٣٧ 
 

  
  

  هواالله
مست . اي پروردگار، آمرزگار مهرباني،  آمرزش فرما، آسايش ده و در درگاه خويش آرامش بخش

نام  نيك. ده و در ميان همگنان به پرتو ايزدي روشن و نمايان كنپايان  بخشش بي. ديدار كن و پايدار فرما

از شام كدرآشام برهان و به روشنائي آسماني مانند سپيدهء دميده . فرما، پيام آسماني بخش، شيرين كام نما

ه و توئي دهنده و بخشند. مهرپرور كن، سرور فرما. در درگاه، بندة آگاه كن و در آستان پاسبان فرما. فرما

  )449ياران پارسي، ص (      ع ع             .مهربان

  
  
  

  

  

  هواالله

گناه بيامرز، رخ بر افروز، بدرقة عنايت فرست، .  از جامِ مدام عفو و غفران سرمست نما... اي پروردگار 

توئي آمرزندة گناهان، توئي بخشندة . خلعت مغفرت بده، تاج موهبت عطا كن، بر سرير رحمت استقرار ده

  )458ياران پارسي، ص (        ع ع          .مهربان

  
  
  



٣٨ 
 

  
  

  هواالله

اين بندة افتاده را از بادة آمادة خمخانة خويش نشئة ابدي بخش، و و جد و طرب ... اي آمرزگار 

    . توئي بخشنده و آمرزندة بندگان. سرمدي ده، تا در پناه بارگار بياسايد، و غريق درياي انوار گردد

  )480ياران پارسي، ص (  ع ع                  

  
  
  
  

  هواالله

كار خويش را در بحر غفران غوطه ده و اين بي سر و سامان را در پناه  اي پروردگار  اين بندهء گنه

.  عفوت ملجأ و پناه بخش؛ اين ذليل را در درگاه احديتت بپذير و اين عليل را درمان و علاج سريعي عطا فرما

شيار نما؛ كوران را بينا كن و كران را شنوا فرما؛ دلها را مانند  خفتگان را بيدار كن و غافلان را ه اي خداوند بي

تويي مقتدر و توانا و .  نصيبان را بهره ده و افسردگان را چهره برافروز جان بخش و جانها را به جانان رسان؛ بي

                 ع ع           .تويي دهنده و بخشنده و درخشنده و شنوا و بينا

  )290آباد، ص تاريخ نجف(                       

  
  
  



٣٩ 
 

  
  

  هوالأبهي

:  نواز برافراز و به آواز حنين بگو اي متضرّع الي االله، دست عجز و نياز به درگاه حضرت پروردگار بنده

نياز، مالك انجام و آغاز؛ اين اسير را مجير شو و اين فقير را دستگير؛ از زندان طبيعت  انباز و كارسازِ بي اي بي

آب و گليم و در دام خواهش دل؛ ما را در پناه الطافت جاي نجات ده و به ايوان حقيقت هدايت كن؛ در بند 

ده و در ظلّ فضل و احسانت مأوي بخش؛ از ذلتّ كبري در اولي و اخُري رهايي ده و به عزتّ عقبي و 

  )214، ص5منتخباتي از مكاتيب، ج(    ع ع   .تويي مقتدر و توانا.  بزرگواري روحاني در دو سرا فائز فرما

  
  
  

  هواالله

پروردگار مهربان اين مستمند را ارجمند فرما و اين ذليل را در ملكوت جليل عزيز كن و اين محتاج  اي

اي را اشراق انوار ده؛  اي را امواج دريا بخش و ذره را سراج وهاج فرما و اين فقير را معين و مجير گرد؛ قطره

خاك پژمرده را سبز و .  را لعل بدخشان كن منتهي عطا فرما و سنگ سياه حجرِ يابسه را طراوت و لطافت بي

خرّم فرما و قلب افسرده را روح تازه بدم تا با نهايت عجز، قدرت آسماني يابد و در غايت فقر ثروت ابدي 

  )221، ص5منتخبات مكاتيب، ج(ع    ع  . تويي مقتدر و توانا و تويي بخشنده و درخشنده و تابان.  جويد

  
  



٤٠ 
 

  
  هواالله

خدايا تو را شكر باد كه اين بيگانه را آشناي :  بتهال به ملكوت ذوالجلال بلند نما و بگودست تضرّع و ا

سوخته را آب حيات بخشيدي و ماهي  خويش نمودي و اين بيچاره را به پناه خود راه دادي؛ تشنهء جان

م الوهاب و عليك التحّية لَك الحمد علي ذلك انّك أنت الكريم الرّحي.  تشنه را به عذْبِ فرات در آوردي لب

  )222، ص5منتخبات مكاتيب، ج(    ع ع          و الثّنĤء 

  
  
  

  هواالله

اي يزدان مهربان  غريق بحر عصيانم، طريقِ غفران بنما؛ سراسر قصورم، از دام غرور رهايي بخش؛ 
ديدارم،  جسمانيم، روحاني نما؛ امكانيم، رحماني كن؛ تشنهء مĤء معينم، به عين تسنيم دلالت فرما؛ مشتاق

مشاهدهء انوار ميسر فرما؛ از خود بيزارم، گرفتار خويش كن و از عالميان در كنارم، نفحهء زلف مشكبار به 
ام، پناه ده؛ مشتاقم، به وثِاقِ وصال در آر؛ در  ام، آواره سرگردانم، سر و سامان بخش؛ بيچاره.  مشامم آر

، كنز غنا عطا كن؛ دردمندم، درمان ده؛ جريحم، مرهم عطا احتراقم، نور اشراق ببار؛ ضعيفم، توانا نما؛ فقيرم
كن؛ گرفتارم، رهايي بخش؛ پرگناهم، از ذلتّ عصيان برهان؛ در ظلّ عنايت مسكن بخش و به صرف موهبت 
معامله فرما تا پي به جهان ديگر برَم و به كشور ديگر رهبر شوم؛ از كأس طَهور سرمست گردم و در ميخانهء 

  ع ع    . تويي قادر و توانا و تويي كريم و رحيم و پرعطا.  رست شومپ محبت مي
  )32، ص4مكاتيب عبدالبهاء، ج(                  

  
  
  



٤١ 
 

  
  هواالله

هر نفسي كه از اين عالم فاني به عالم باقي .  در خصوص آمرزش و مغفرت اموات سؤال نموده بوديد

يا حسرةً علينا؛ ولي در مقام فضل، نظر  رجوع نمايد، به حسبِ استحقاق و استعداد، اگر عدل الهي شامل گردد،

بعد از صعود، ترقّي و عفو .  به استعداد و استحقاق و قابليت نيست؛ يغفرُ و يعفُو لمن يشاء انّه هو الغفور الرّحيم

لهذا، .  فرْهِااللهُ السيئات بالحسنات بفِضَله و عفْوِه و غَ يبدلُ.  موكول به فضل، ولكن تنزلّ مستحيل و محال

استغفار احباء و طلب عفو و آمرزش از درگاه احديت در حقّ اموات، مشروع و مقبول و محمود و سبب عفو 

  )23، ص3منتخبات مكاتيب(عبدالبهاء عباس           .و ترقّي موفور

  
  

  هواالله

ت است و نمايي ظلّ زائلِ عالم ملكو اي بندهء صادق جمال ابهي  آنچه در عالمِ ملك مشاهده مي
فرمايي كه اين سايه و صور در تجدد مستمرّ است، بقايي  لهذا، ملاحظه مي.  انعكاسات صوريهء عالم بالا

اما، عاقبت واضح شود سراب .  نمايد كه بقايي دارد ولي تتابع  امثال و تشابه احوال چنين نمودار مي.  ندارد
قين بدان كه فرح و سرور و طرََب و حبور و فوز به لقا و پس به ي.  است نه آب و اوهام است نه حقائقِ آثار

پس به فضل و .  مقصد اقصي و حديقهء غَلبا و فردوس اعلي از حقائق ملكوت است نه از عناصر عالم ناسوت
مثال اميدوار باش؛ هرچند در اين جهان فاني فوز به لقاي رحماني ميسر نگردد، در جهان باقي  موهبت جمال بي

  )23، ص3منتخبات مكاتيب(    .عبدالبهاء عباس     . اني فوز و فلاح مقررّنشئهء روح
  
  
  
 



٤٢ 
 

  
  هواالله

ياران چون از اين جهان به جهان ديگر روند، مانند طفلي است كه از رحم مادر، مسكنِ تنگ، به اين 
لطافت بوستان و  تا مرغ در قفس است از فضاي گلستان و طراوت چمنستان و.  جهانِ پر آب و رنگ آيد

حلاوت دوستان خبر ندارد و چون پرواز نمايد از هر طرف نغمه و آواز شنود و با مرغان چمن دمساز گردد؛ 
يا ليَت قومي "آوازِ رود و عود شنود و در ظلّ مقام محمود در آيد؛ با طيور شكور همدم و همراز گردد و 

يزار شد و از تأسف و حسرت آزاد گشت؛ به شكرانهء الطاف رب لهذا بايد از احزان ب.  بر زبان رانَد "يعلمَون
ودود پرداخت كه فيض ايمان و ايقان مبذول داشت، اكليل هدايت كبري بر سر نهاد و رداي موهبت عظمْي 

... در بر كرد؛ پر و بال صعود عطا نمود و به شاخسار ملأ اعلي پرواز داد و به جهت ازدياد روح و ريحان آن 
ن در حديقهء رضوان، بايد انفاق در مواقع بريه نمود، فقيران را بخشش و يتيمان را نوازش كرد، عاجزان مهربا

  )26، ص3منتخبات مكاتيب(  عبدالبهاء عباس   .را دستگيري نمود، بيچارگان را اعانت و رعايت كرد
  
  
  
  

  هوالابهي

اي خداوند مستمندنواز، :  رب رؤوف بگشا و بگو يا من تَوجه الَي الرّبِّ الودود، دست تضرّع به درگاه

پايان دلالت فرمودي، محتاج بودم به غناي مطلق هدايت كردي؛ ذليل  نياز، فقر محض بودم، به گنج بي اي بي

ام  گشته بودم، به كوُيت رساندي؛ در ظلمت بودم، به نور رويت ديده بودم در ملكوتت عزيز نمودي؛ گمُ

  ع   ع               .بهĤء عليكو ال.  روشن فرمودي

  )223، ص5منتخبات(

  



٤٣ 
 

  هوالابهي

حزن وكدورت به خود راه مده، بلكه به فرح و سرور ايام بگذران تا در عالم ... اي كنيز عزيز الهي 
ترسي؛  حيات ابديه از براي تو مقدر، از چه مي.  كلّي آزاد گردي االله تولّد يابي و از خوف و خطر به محبت

حيات روحانيِ انساني بعد از صعود از عالمِ جسماني .  ت مفتوح، از چه محزون شويابواب ملكوت بر رخَ
است، چنان كه حيات جسماني انساني بعد از تولّد از عالم رحم بود؛ هر چند در بطن مادر حياتي داشته، ولي 

ت جسماني مكمّل چون از رحم مادر تولّد يافت و به اين جهان قدم نهاد، حيا.  آن حيات بي فرح و ثمر بود
شد و همچنين در اين جهان، هرچند انسان حيات روحاني دارد، ولي حياتش مثل حيات جنين است؛ وقتي كه 

  عبدالبهاء عباس . از اين عالم به عالم ملكوت شتابد و به جهان الهي رود، آن وقت حيات روحاني تام يابد
            

  )28، ص3منتخبات مكاتيب(
  
  

  هواالله

لهي  هر نفسْي از اين جهانِ فاني رهايي يابد، بايد كه جشن و سرور گرفت نه آه و انين نمود؛ اي كنيز ا

اين است كه در .  فرياد و فغان بايد از حيات دنيا كرد نه از انتقال به عالم جاوداني و حصول حيات سرمدي

حزون مباش، مغموم مگرد، مأيوس مشو، لهذا، م  ".فَتمَنّوا الموت ان كُنتمُ صادقين"فرمايد،  آيهء مباركه مي

ها  اين مصيبت.  انمَّا يوفّي الصابرونَ أجرَهم بغَِيرِ حساب. مغموم منشن، توكلّ بر خدا كن و به قضا راضي باش

امتحانات الهيه است؛ بايد ثابت و مستقيم بود و صابر بر هر بلاي عظيم؛ اقتدا به اولياي الهي كرد و پيروي به 

    .عبدالبهاء عباس   . در مصائب آنان فكر كن تا هر مصيبتي آسان شود.  درگاه رباني مقرّبان

  )4، ص3منتخبات مكاتيب(                    

  



٤٤ 
 

  هواالله

عنقريب .  اي طالب رضاي الهي  در اين جهان فاني كسي را بقايي نه و نفسْي را ثبات حياتي نيست

رنگ آيند؛ نه  در زير اين خيمهء يككلّ .  ملوك ارض در بستر خاك بخسُبند و مملوك نيز نجات نيابد

بينايان كور گردند و زندگان اسير گور .  مستمند مانَد نه ارجمند؛ نه امير مانَد نه فقير؛ نه وزير مانَد و نه اسير

خوشا به حال كسي كه رضاي الهي جويد و راه هدايت پويد و اسرار حقيقت گويد تا نفََسِ اخير كه .  شوند

    ... تحهء الطاف گردد؛ اين شخص بزرگوار است و اين جانِ پاك، تابناكخاتمهء مطاف است، فا

  )127، ص2منتخبات مكاتيب(        عبدالبهاء عباس          

  
  
  
  

  هوالابهي

نما است، يك وجود حقيقي بجو و در اين جهان ظلماني  در اين عالم نيستي كه هستياالله  اي شمع محبت

تا چند اسير اين آب و گلي .  جهانِ پرگشايشي بخواهيك شمع نوراني برافَروز و در اين عرصهء تنگ، 

و ذليلِ اين جهانِ چون ظل؟ّ  قدري تأمل نما و تفكرّي كن و تعمقي فرما؛ چون اين جام حيات سرشار 

شد و اين تن فربه مريض و بيمار و اين بامداد زندگاني شامِ تاريك و تار، چه ثمره از شاخسار حيات 

و . سيدي و از چه شهدي چشيدي و از چه دامي رهيدي و از چه جامي نوشيديچيدي و به چه نتيجه ر

  )200بشارةالنّور، ص(    .عبدالبهاء عباس       . البهاء عليك



٤٥ 
 

  

  هوالأبهي

جانِ الهي . اي جانِ مشتاقِ جانان  جانِ عنصري همدمِ جهان خاك است و دور از لطافت عالم افلاك

.  الأرباب روحِ ترابي راجع به تراب و روح الهي عائد به رب. راز استنياز و دمساز عالم  همراز حضرت بي

روحي معنوي بجو و جاني . فتوح قناعت منما و به اين جان ناتوان راضي مشو پس تا تواني به اين روح بي

وخ جاناني بطلب تا در جسم امكان روح و روان باشي و در افق لامكان نور تابان و اين از ثمرات ثبوت و رس

  )199بشارةالنّور، ص(      ع  ع     .فاّثْبتِ حتّي تنُبْتِ.  بر عهد و پيمان است

  
  
  

  هواالله

جان  محزون مباش، دلخون مگرد، اندوه مدار، مجروح مشو؛ عالم خاك منْبت خار و خاشاك  اي پاك

ي نفحهء مشكبار دم.  الانسلاب الانقلاب است و راحتش وقتيِ بغتي است و گل و رياحين عطرناك، ولي سريع

اگر بعد از .  لهذا در هيچ حالي برقرار نه.  وزد و نفَسَي سموم جانگداز؛ گهي بهار شود و دمي خزان اكدار

ولي تو بايد به عون و عنايت حق بر حالت .  نوش، نيش پيش آمد، انديشه منما، باز شهد و شكرّ ميسر گردد

آن وقت همهء اوقات .  اني گردي و رحماني و نوراني و آسمانياالله گويي، روح واحده باشي، لاتبديلُ لخلقِ

          .و عليك التحّية و الثّنĤء. خوش و دلكش است و هر جامي شهد و شكرّ

  )206بشارةالنّور، ص(     عبدالبهاء عباس                



٤٦ 
 

  
  هواالله

اين جهان تراب درياي سراب است نه آب و شراب؛ عالم خيال است نه جهانِ آمال؛ مجاز است نه 

زحمت است نه رحمت؛ نقمت است نه نعمت؛ عنقريب اين بساط منطوي شود و اين اختران متواري حقيقت؛ 

اين جهان .  نياز گرديم به اوج رحمت جاوداني پرواز نماييم و از جهان و جهانيان بي.  از حضيضِ حيات فاني

ظر مرغان چمنستان الهي گشت و دريا؛ اما در ن اند دشت و صحرا است و گلُ در نزد جاهلان كه طيور ترابي

تا چند اين جانهاي پاك اسير آشيانِ خاك و تا كي اين طيور قدس .  قفس تنگ و آشياني از خاك و سنگ

بشارةالنّور، (در اين گلخنِ زنداني مبتلاي حرمان و محروم از فيض روحاني و فوز جاوداني؟ عبدالبهاء عباس  

  )230ص

  

  هواالله

تو آگاه فغان و آه صبحگاهي؛ عنايتي فرما و رحمتي كن تا جانهاي   اي پروردگار  اي پناه آوارگان

مشتاقان به ملكوت احديتت بشتابند و ارواح آوارگان در سايهء رحمت بياسايند؛ فرُقت پرحرقت جان را 

ا پس اي خداي مهربان  تأييدي بخش و توفيقي ده ت.  بگدازد و حرمان و هجران روان را مرده و پژمرده نمايد

از اين دام و دانه برهيم و به آشيانهء رحمت برپريم و در شاخسار وحدت در حديقهء عنايت به انواع الحان به 

  )230بشارةالنّور، ص(    عبدالبهاء عباس     . محامد و نعوت تو مشغول گرديم

  
  



٤٧ 
 

  
  هواالله

زيرا آن مرغ سحر .  مشواز فوت پسر مكدر مباش و اشك مريز، محزون مگرد، مغموم اي ورقهء مطمئنّه 

آن تشنهء عذْبِ فرُات به درياي .  به گلشن جليل اكبر پرواز نمود و آن مشتاق به محفل تجلّي نير آفاق شتافت

اگر او را دوست داري، صبر و تحمل كن، بلكه حمد و شكر نما كه به چنين فوزي .  نعيم سرمدي وارد گشت

  )347و  363رةالنّور، صبشا(      ع  ع      . عظيم و فيضي مبين موفقّ شد

  
  
  
  

  هواالله

أيتُها الورقَةُ النّورانية  هر چند مصيبت رزيهء عظمي بود و بليهء كبري، ولي آن ورقهء مباركه بايد نظر به 

منتهاست و عروجِ جوار  افق اعلي نمايد و به ملكوت ابهي؛ بعد از افول شمس بهاء، هر صعود موهبت بي

گشته را وصول به كعبهء  لب را ورود بر آب گواراست و عاشقانِ گمُ از دنيا مشتاقانِ تشنه انتقال.  رحمت كبري

.  لهذا بايد شكوِه را به شكرانيت تبديل نمود و ناله و فغان را به ذكر و ثناء مبدل كرد.  مقصود در ملكوت ابهي

  )371بشارةالنّور، ص(      عبدالبهاء عباس        و عليك التحّية و الثّناء 

  
  
  
  



٤٨ 
 

  
  

  هواالله

اي ورقهء محترمه  از صعود ولَد عزيز محزون مباش، مغموم مگرد، صبر و سكون خواه و تسليم و رضا 

عنقريب كلّ صعود به مقامِ محمود نماييم و به آستان مقدس رجوع كنيم و مال و منال را ترك نموده .  طلب

بقا ندارد و كسي را لانه و آشيانه در اين ويرانه نمانَد؛ از نفَسْي .  منفرداً عريان و برهنه به عالم ديگر شتابيم

تراب پيدا و در تراب پنهان گردد؛ ولي روح پرفتوح به جهاني ديگر و ملكوت جليل اكبر صعود نمايد و 

  )397بشارةالنّور، ص(      عبدالبهاء عباس     .عليك البهاء الأبهي

  
  

  هوالابهي

هء خاك آشيان مرغ خاكي و پرندهء ظلماني است؛ لهذا پرندگانِ اي شيداي روي دلجوي حق اين كر

بلكه در كلّ .  حدائق الهي آشيان در اين خرابهء ديرينه ننمايند و منزل و مأوي در اين گلخن فاني نخواهند

اوقات، اشتياقِ گلشنِ رحماني نمايند و آرزوي لانه در شاخسار روحاني كنند؛ از قفسِ ناسوت نجات طلبند و 

الخصوص آن طير حديقهء وفا كه به گلستان ابهي پرواز نمود و  فضاي دلگشاي جبروت حيات جويند؛ علي در

ديگر شما اگر از اين مصيبت محزون و دلخون هستيد، .  در رياض قدس بر فروع سدرهء منتهي آشيانه ساخت

  عبدالبهاء عباس      ... لاو در نهايت سرور و حبور در جوار رحمت كبري به تهليل و تسبيح و تقديس مشغو

  )433بشارةالنّور، ص(                    



٤٩ 
 

  
  هوالابهي

اي معرض مصائب شديده، اين مصيبت وارد هر چند رزيهء عظمي و بليهء كبري بود، ولي صبر و تحمل 

آن ولدَ عزيز چون در اواخر ايام از جام لبريز حق سرمست گشت و در نهايت .  آن جناب، موهبتي از خدا

حال، چون مرغ .  احديت بود، لهذا صعودش حكم عروج داشت و وفاتش حيات ابدي بودتوجه به ملكوت 

سرمست كأس عنايت .  صبحدم در رياض ملكوت در ترنمّ و نغمَ است و بر شاخسار جهانِ بقا در تغنّي دمبدم

رون اجرَهم بغَِيرِ تو دل خوش دار و راضي به قضا شو، انمّا يوفّي الصاب.  است و مدهوشِ صهباي عفو و مغفرت

  )437بشارةالنّور، ص(   ع ع      . و البهاء علي كلّ صابرٍ علَي البلاء.  حساب

  
  

  هواالله

دنيا اين است كه .  حرقت نجوييد و حسرت ننماييد و كدورت نفرماييد... اي دو كنيز خداوند عزيز 
و مصدرِ صدهزار گونه بلا؛ انسان بن و بنگاه جفاست .  شنويد اش اين است كه مي بينيد و  صيت و آوازه مي

جنگ است و جدال؛ ننگ است و وبال؛ .  دمي نياسايد، همدمي نيابد، نفَسَي نيارامد و محفلِ راحتي نيارايد
منتها اين است كه از جهانِ .  در اين صورت از رحلت چه حسرتي و در وفات چه آفتي.  فقدان است و زوال

قسم به جمال .  نگناي جسماني به جهان دلگشاي روحاني هجرت نمايدظلماني به عالم نوراني شتابد و از ت
.  دوست يكتا كه اين خاكدان فاني بسيار تنگ و تاريك است؛ حوصلهء انسان تحمل مشقاّت اين جهان ننمايد

پايان است و  اين است كه به جهان ديگر شتابد تا وسعت و فسُحت يابد و الحمدالله الطاف جمال ابهي بي
  )461بشارةالنّور، ص(    عبدالبهاء عباس   . بخشِ دوستان و عليكما التحّية و الثّناء جان موهبتش

  
  



٥٠ 
 

  
  هواالله تعالي شأنُه الكبريا

نمايي كه بعضي از ناس به عزتّ دنيا مسرورند و به علو آن مغرور، اين از غفلت آن  اين كه مشاهده مي... 
دهد كه اين قول حق است و اين بيان از مشرق تبيان اشراق  ينظري شهادت م بصر و ذي نفوس است و هر ذي

چه كه كلّ عالمند به اين كه جميع اين امورات غير معتبر و غير ثابت است و چون رسول موت وارد .  نموده
اند، غافلند و از غفلت است كه به  شود، جميع متغير؛ لذا، معلوم و محققّ است نفوسي كه به اين امور دل بسته

اي سلمان دنيا در مرور است و عنقريب كلّ من علَي الأرض از آنچه ... اند  ين اسباب ظاهره مشغول شدها
طلبيم كه جميع احباي خود را مؤيد فرمايد كه  از خدا مي.  نمايي به تراب راجع خواهند شد مشاهده مي

راالله ناظر نبوده و نخواهد بود و به قضاياي استنشاق طيب گلزار معنوي نمايند و هر نفسي به آن فائز شد، ابداً بغي
  )125مجموعه الواح مباركه، ص(        ... او راضي و صابر و شاكر خواهد شد

  
  
  
  هوالابهي

نيكخو  بودند و . آمرزنده و مهربانا، اين جانهاي پاك از زندان خاك آزاد شدند و به جهان تو پرواز نمودند
ن زندگاني به نفحة رحماني زنده شدند، ديدة بينا يافتند و گوش شنوا در زما. مفتون روي تو و تشنة جوي تو

حال به جهان راز پرواز نمودند تا در جوار . داشتند، از هر بستگي آزاد بودند و پيوسته به عنايتت خرّم و دلشاد
گناه بيامرز  و از  خدايا، اين نفوس را. و ترانه پردازندنه و آشيانه سازند و به نغمه لارحمتت بر شجرة طوبي 

سرور آزادگان كن و در . در گلشن الطاف راه ده  و در چمن عفو و غفران پناه بخش. چاه به اوج ماه برسان
بازماندگان را نوازش فرما و آسايش بخش و زيور عالم آفرينش كن تا به ستايش تو . حلقة مقرّبان در آر

      ع ع     .و توئي  غفور  توئي آمرزنده و مهربان توئي عفو. پردازند و به تسبيح و تقديس تو پردازند
  

  )454ياران پارسي، ص (
  



٥١ 
 

  
  هواالله

اي احباي الهي، شكر خدا را كه آن جانهاي پاك از عالم خاك رستند و به فرشتگان خوبان افلاك 

          . پيوستند يعني خوي آسماني يافتند و به خلوتگاه حضرت رحماني پي بردند

  )437ن پارسي، ص يارا(    عبدالبهاء عباس              

  
  

  

  هو

اي خداي با وفاي آزادگان، اين جانهاي پاك، حمد ترا كه از جهان خاك آزاد شدند و دل به عالم 

ها را  بخشش آسماني بخش، و تابش روحاني ده، و اين دردانه.  افلاك بستند، و در خدمت حاضر و چالاكند

  )66ياران پارسي، ص(      دالبهاء عباسعب  . به ريزش باران نيسان احسان پرورش ده

  
  

  
  
  
  
  
  
  



٥٢ 
 

  
  هو

از درگاه فضل و كار  آنان و اين بندة گنه. اي پروردگار، آمرزگاري و مهربان و شهريار كشور عفو و غفران

توئي بخشنده و درخشنده و . جهت اين جانهاي عزيز مينمايد بهاحسان تو رجا و خواهش عفو و غفران 

  )67ياران پارسي، ص(      اسعبدالبهاء عب          . مهربان

  
  

  
  
  هواالله

اي خداوند مهربان، جام شيرين بخش، و در درياي غفران مستغرق نما، آن پاك جان به جهان تو شتافت 

. توئي آمرزنده و بخشنده و مهربان. و از قيد اين جهان رها يافت؛ و ميهمان شايان بخشش شايگان است

  )273رسي، صياران پا(                ع ع   

  
  
  
  
  
  
  
  



٥٣ 
 

  
  هواالله

يزدان مهربانا، آن كنيز شور انگيز را روز رستخيز برانگيختي، و بادة شادماني در كام ريختي، و راستي 

ست، و سرود سروش پنهان بشنيد، و لااين دم همدم فرشتگان عالم با. و دوستي را مانند شهد و شكر آميختي

بيامرز و بنواز و به راز و نياز در آن جهان همدم كن، و در بزم خدايا . در درياي بخشايش و آمرزش تو افتاد

  ع ع     .توئي يزدان مهربان و توئي خداوند بيمانند در دو جهان. ديدار از ساغر بخشش برخوردار فرما

  )222ياران پارسي، ص (                

  
  

  
  
  هواالله

تابناك فرما، غريق درياي آمرزش فرما،  اي آمرزگار، اين نفوس را رستگار كن، و اين جانهاي پاك را

          .توئي حي غفور و توئي فريادرس هر بندة مشكور. و رفيق ملاً اعلي كن

  )293-4ياران پارسي، ص(    عبدالبهاء عباس            

  
  
  
  
  



٥٤ 
 

  
  هواالله

اين  .پروردگارا، اين جانهاي پاك سوي تو شتافتند و از جوي تو نوشيدند و آرزوي روي تو نمودند

هاي شمع  پروانه. را در درياي غفران غوطه ده، و اين مشتاقان را به لقاي خويش فائز و خورسند فرماتشنگان 

  ع ع  . آنچه آرزوي دل و جان است شايان و رايگان فرما. تواند و آرزومند جمع و انجمن تو

  )69ياران پارسي، ص(
  
  
  
  

  
  هواالله

رخ به پرتو مهرت برافروختند، و در دبستان ايزدي راز تو پروردگارا، اين جانها مژدة آسماني يافتند، و 

پس آن مهمانان را مهرباني فرما، و بر خوان آسماني بنشان، و آن مرغان . آموختند، و به حهان پنهان شتافتند

  ع ع    . توئي بخشنده و آمرزنده و دهنده و نوازنده و مهربان. دست آموز را پرواز ده و بيامرز و بنواز

  )337ياران پارسي، ص(                    

  
  
  
  
  



٥٥ 
 

  
  
  هواالله

اي پروردگار بزرگوار، اين جانهاي پاك آرزوي روي تو نمودند، و بسوي تو شتافتند، و از جوي تو 

اين تشنگان را از چشمة بخشش و آمرزش سيرآب فرما، و در درياي عفو و . نوشيدند، و به كوي تو كوشيدند

  . توئي آمرزنده و بخشنده و مهربان. رار كن، فائز به ديدار فرماغفران غوطه ده، و در عالم انوار مركز اس

  )347ياران پارسي، ص(        عبدالبهاء عباس          

  
  
  

  هواالله

پروردگارا، اين ياران روش راستي داشتند و خدا پرستي خواستند، و به دوستي پرداختند و به نام تو 

در كيهان عنصري كشتي . هان تو شتافتندمشهور بودند و به آئين تو معروف، حال پري گشودند و به ج

نمودند، و به آب هدايت رحماني آبياري نمودند، تا در جهان تو خرمني اندوزند و به نور آمرزش روي بر 

.  اي آمرزگار، آمرزشي بخش، اي مهربان، عفو و غفران مبذول دار. تو مهرباني و بخششت بي پايان. افروزند

  )347-8ياران پارسي، ص(    ع ع      . خشنده و تابانتوئي بخشنده و آمرزنده و در

  
  
  
  



٥٦ 
 

  
  هوالابهي

راه تو پيمودند و رضاي تو . خدايا، جمعي از ياران سوي تو شتافتند، و از اين جهان به جهان تو تاختند

      عبدالبهاء عباس      .توئي آمرزنده و بخشنده و مهربان. جستند و راز تو گفتند

  )308ياران پارسي، ص (                    

  
  

  هواالله

اي يزدان، مادر مهربان را آمرزش بخش، و در آغوش عفو و غفران پرورش ده، و ريزش باران رحمت 

توئي آمرزنده و غفور از هر قصور، و توئي بخشندة هر كنيز . شايان فرما، و تابش آفتاب بخشش روا دار

  )363ياران پارسي، ص (  ع ع            . شكور

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



٥٧ 
 

  
  هواالله

اي خداوند بنده پرور، پدر اين مهرپرور را به بهشت برين رهبر شو، و از گناه و خطا در گذر، تا در 

توئي كريم و رحيم و غفور . جهان ديگر را رخي منور در ميان آزادگان محشور گردد، و به نظر عنايت منظور

  )348ياران پارسي، ص (       ع ع        . و رووف و مهربان

  
  
  

  وااللهه

آمرزگارا، بخشندگي و مهرباني سزاوار درگاه خداوندي است، و درخشندگي شايان بندگان پروردگارا،

در خور چاكران آستان ايزدي، و نوازش بيچارگان همواره ستايش آن دلبر  بارگاه نوراني، و آمرزندگي

شمار است، ولي تو  گنه بيهر چند . مهرباني فرما، شادماني بخش، آمرزگار شواي پروردگار، . آسماني

پس آنچه سبب آمرزش است بندگان را بياموز و . پايان است، ولي تو آموزگار آمرزگار، و هر چند ناداني بي

  )359ياران پارسي، ص(  ع ع        . توئي بخشنده و مهربان.  بيامرز

  
  
  
  
  
  



٥٨ 
 

  
  هواالله

درياي بخشش .  امرز، و نادانان را دانائي بياموزكاران را گنه بي اي خداوند مهربان، اي پناه بيچارگان، گنه

هر چند نافرماني چون شب تار و .  را جوششي ده تا هر آلودة گناه آسوده و پاك شود، و رويها تابناك گردد

پس عفو و بخشش را شايان كن، و فضل و . تاريك است، ولي بخشايش آسماني نوري در نهايت درخشندگي

  )369ياران پارسي، ص(   ع ع     .ي مقتدر و عزيز و قدير و مهربانتوئ. غفران را رايگان فرما

  
  

  
  
  هواالله

به بزم ديدار راه ده، و در جشن آسمان . اي يزدان پاك، گناه بيامرز،  از آلودگي برهان و به آزادگي بنواز

.  داري بخشاز گلخن برهان و به گلشن درآر،  از مردگي رهائي داده و به زندگي جاويد برخور. شادمان كن

  )375ياران پارسي، ص(    ع ع       .توئي توانا و توئي بخشنده و مهربان

  
  
  
  

  
  
  



٥٩ 
 

  
  هواالله

اي پروردگار، اي آمرزگار، اي خداي مهربان، اين نفوس ديده از جهان بستند و به شطر عنايتت 

اي خداوند، آمال و . سر و سامان تواند و مشتاق ديدار تو بي. گشودند، از هر بندي آزاد شدند، پند تو گرفتند

  )408-9ياران پارسي، ص(   ع  ع.توئي بخشنده و دهنده و مهربان. آرزويشان را مهيا كن و حاجت روا فرما

  
  

  
  
  
  هواالله

جان  اي پروردگار، اي خداي مهربان، اين نفوس آواره را در پناه خود سر و ساماني ده، و اين جانهاي بي

توئي بخشنده و .  تا در اوج غفران طيران نمايند، و بنياني جاوداني بنياد كنندرا حياتي جاودان مبذول دار، 

  )411-2ياران پارسي، ص(        عبدالبهاء عباس  . آمرزنده و مهربان

  
  
  
  
  
  
  



٦٠ 
 

  
  هواالله

اي پروردگار، سزاوار . اي خدا، اي دادبخش، آمرزش بخش و در جهان افلاك شادمان و فرحناك كن

غفران جويم و عفو عصيان خواهم، . يق بزرگواري، آمرزش هر گرفتارلاكار است، و  گنهخداوندي، بخشش 

  )413ياران پارسي، ص(     ع ع    . توئي مهربان و توئي رحمان و توئي مناّن. و بخشش فراوان طلبم

  
  
  

  هواالله

كردند، تا دست در پروردگارا، اين جانهاي پاك از كيهان خاك بيزار شدند، و به جهان راز پرواز 

اي، تابنده نما و زيبنده فرما، و در باغ  پروردگارا، مهرباني، بخشنده. آغوش بخشش و آمرزش تو نمايند

آسماني سازنده و خواننده كن، تا مانند مرغ بامداد در بهشت برين گلبانگ آتشين زنند، و آهنگ پرستش و 

  عبدالبهاء عباس   . ئي آمرزنده و بخشنده و مهربانتو.  نيايش و ستايش تو را در درگاه بخششت بلند كنند

  )424-5ياران پارسي، ص(            

  
  
  
  
  
  



٦١ 
 

  هواالله

اي خداوند . اي خداوند مهربان، جميع را در درياي عفو و احسان غريق نما و به رفيق اعلي فائز كن

و در جهان مهربان، توفيقي ده تا كلّ با وجود عدم استحقاق در ساية شجرة احديتت راحت و آسايش يابند، 

پردة موهبت از رخسار، روشن و ساطع شود، و آثار عفو . هر يك شمعي روشن و ستارة درخشنده گردندلا با

در انجمن . در باغ الهي راه ده و در حديقة تقديس منزل بخش. و رحمت از جميع جهات محيط و باهر

لقا، سرمست كن، و در جشن ابدي از  از جام سرشارِ فوز به. يزدانيان حاضر كن و در محفل رحمانيان مأوي ده

    ع ع     .توئي مقتدر و توانا و توئي بخشنده و مهربان. صهباي مشاهدة جمال پر نشئه نما

  )434-5ياران پارسي، ص(                

  
  

  هواالله

اي يزدان، مادر مهربان را آمرزش بخش، و در آغوش عفو و غفران پرورش ده، و ريزش باران رحمت 

توئي آمرزنده و غفور از هر قصور، و توئي بخشندة هر كنيز . ب بخشش روا دارشايان فرما، و تابش آفتا

  )363ياران پارسي، ص (  ع ع            . شكور

  
  

  
  
  



٦٢ 
 

  هواالله

. اي پروردگار، خطا بپوش، گناه ببخش،  ستاّري نما، غفاّري كن،  و از هر گناهي پاك و مقدس فرما

        ع ع        . توئي بخشندة گناهان و درخشنده از مشرق غفران

  )444ياران پارسي، ص(
  
  
  

  هواالله

اي نبرده، و از بوستان كامراني نصيبي نيافته، و در عنفوان  اي يزدان مهربان، نوجوان، از گلشن زندگاني بهره

در . جواني دار فاني را گذاشت و بدرگاه تو شتافت، زيرا از عالم خاك بيزار بود و آرزومند عالم پاك بود

از زندگاني اين خاكدان بيزار . سرده و پژمرده شد، تا در آن گلشن رحماني تر و تازه گردداين بوستان فاني اف

توئي آمرزنده و . پروردگارا، آرزوي دل و جان او را شايان و ارزان كن. گشت، تا حيات جاوداني يابد

  )448ياران پارسي، ص (     ع ع      .بخشنده و مهربان

  
  
  
  
  
  
  
  



٦٣ 
 

  
  هواالله

از ساغر . نيز عزيزت را به بهشت برين در آر، و در فضاي عليّين منزل و پناه بخشاي پروردگار، ك

توئي آمرزنده و بخشنده و . سرشار عفو و غفران سرمست كن، و از چشمة زندگي جاودان سيرآب فرما

  )480ياران پارسي، ص (ع ع               . مهربان

  
  
  

  هواالله

خدايا گل را به گلشن . كنيزي عزيز به آستان شتافت، و به اميد از اين جهان جدائي يافت اي پروردگار،

  .توئي بخشنده و دهنده و مهربان. از بادة عفو و غفران شهدآشام كن... به جهان آسمان در آر، و ... راه ده و 

  )370ياران پارسي، ص (      ع ع              
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  هواالله

و بسوي تو ر. ن ياران در دام محبت گرفتار بودند و از معرفتت برخورداريزدانا، بخشنده و مهربانا، اي

جهان خاك بگذاشتند و به عالم پاك . نمودند و عزم كوي تو كردند و آرزوي روي دلجوي تو نمودند

بخشندة مهربانا، گناه بيامرز و خطا عفو كن و عصيان غفران نما و در خلوتگه راز به مشاهدة جمال . شتافتند

توئي بخشنده و درخشنده و پاينده و رهنده و . ز، عزّت ابدي بخش و بزرگواري سرمدي مبذول داربنوا

  )138ياران پارسي، ص (      ع ع      .رهاننده و مهربان

  
  
    
  



٦٥ 
 

  
اللهِ الذّي ج الحمدلَع حيوةِالموت باباً للقائه و سبباً لوصاله و علّةً ل عبادو بِ هظْأ هأ رَهسرار تابِكمخزوناً في  و ما كانَ ه

لْعمنات. (ه124، ص آيات بي(  
  
  

اناّ نسئلُ االلهَ تبارك و تعالي أن يطوي بساطَ الهموم و الأحزان و يعرفّ الكلَّ مقام الموت و ما يظهرُ منه انّه هو العزيز 
وبي لمن تمسكت بحبل الصبر و الإصطبار و االلهِ البالغة و اسراره المكنونة ط لعمري في الموت كُنزَت حكمَ.  المناّن

  )128، ص همان. (رضت بقضاءاالله العزيز المختار
  

يا أمتي اعلمي أنّ الموت باب من أبواب رحمة ربك؛ به يظهر ما هو المستور عن الأبصار و ما الموت الاّ صعود الروّح 
الأمر بيداالله مولي العالم و الإسم .  ط و يظهر حكم الإنبساطمن مقامه الأدني الي المقامِ الأعلي و به يبسطُ بساطُ النشّا

نسئلُ االلهَ أن يعرفّ الكلَّ ثمرات الصعود و آثار الخروج من هذا الدنيا الي .  الأعظم الّذي به ارتعدت فرائص الأُمم
رمدية إنّ االلهَ هو التوّاب الكريم و هو الرفّيق الأعلي لعمري انّ الموقن بعد صعوده يري نفسه في راحةٍ ابديةٍ و فراغةٍ س

  )129، ص همان. (الغفور الرّحيم
  

اگر لسان بيان در اين مقام به ذكر .  از جمله نعمت عظيمه كه آثار و اثمارش از ابصر و انظار مستور موت بوده و هست
  )130، ص همان. (رتبهء آن، كلّ شهادت دهند بر علو مقام و سمو  هاي بالغهء مستورهء در آن مشغول شود حكمت

  
  :فرمايند حضرت بهاءاالله مي

.  نمايد اصغاء مي "إناّ الله و إناّ إلَيه راجعون"اُذُن واعيهء طاهرهء مقدسه در جميع احيان از كلّ اشَطار كلمهء مباركهء 
و بعضي به لعمراالله اگر ظاهر شود بعضي از خوف و حزن هلاك شوند .  اسرار موت و رجوع مستور بوده و هست

موت از براي موقنين به مثابهء كأس حيوان .  شأني مسرور گردند كه در هر آني از حقّ جلّ جلاله موت را طلب نمايند
، نفوسي كه به ثمرهء خلقت كه عرفان حقّ  ، مخصوص است؛ فرح بخشد و سرور آرد و زندگاني پاينده عطا فرمايد

  .العلم عنداالله رب العالمين.  را بياني ديگر و ذكري ديگر استاين مقام .  اند جلّ جلاله است فائز شده
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  عليكم يا اهل القبور

. طوبي لكم بما فزتم بالايمان في اياّم فيها ارتعدت فرائص الاديان.  االله مالك الظهور و مكلمّ الطور سلام

  . و بركاتهاالله و رحمت. والبهاء عليكم و علي اولكم و آخركم  و ظاهركم و باطنكم جميعاً

  
  هواالله

پروردگارا آمرزگارا  بندهء درگاه  پناه به بارگاه آورد؛ جهان نيستي بگذاشت و به فضاي جانفزاي هستي 

اي بخشندهء . پايان جست شتافت؛ عجز و نياز نمود و تضرّع و زاري كرد؛ عفو گناه خواست و بخشش بي

زن و در درياي بخشش غوطه ده؛ از آب و گل پاك و مهربان  پرتوي از آفتاب غفران بر روح و جان او 

توئي غفور و . پايان ببخش مقدس كردي، پس آزادگي بخش، زندگي جاويد عطا كن و آسودگي بي

 )414ياران پارسي، ص(    ع ع       .توئي بخشنده و مهربان

 

 
 هوالابهي

.  آيداحت و خوشي فراهم اميدوارم كه عاقبت تو خير باشد و اسباب آسايش و ر...  اي كنيز الهي  

اگرچه در دنيا راحت و آسايش محال است؛ هيچ نفسي در اين جهان تنگ و تاريك نورانيت خوشي 

    . و عليك البهاء الأبهي. سرور و فرح در جهان باقي است و در عالم نامتناهي.  نيافته و نخواهد يافت

  عبدالبهاء عباس                   

  )478ياران پارسي، ص(
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 هواالله

اميد .  يزد مهربانا   جواني در جهاني زندگاني شادماني و كامراني در اين جهان و جهان جاوداني خواهدا

  )432ياران پارسي، ص(                      ع ع.  چنان است كه نوميد نفرمايي؛ بنوازي و كار بسازي

  

  

 هواالله

تافت و به گروه پاكان جان از اين دار فاني به فضاي آسماني ش  آن كنيز عزيز پاكاي خويشان كنيز بهاء 

زيرا اگر مرغي از قفس آزاد شد، بايد در هر .  لهذا محزون مباشيد، دلخون مگرديد.  و آزادگان پيوست

و عليكم البهاء .  بامداد از براي او طلب امداد نمود كه پروازش بيشتر گردد و به اوجي بلندتر پرواز كند

 ع ع. الأبهي

به بارگاهت رهنمون كن؛ گناه ببخش و خطا بيامرز و در ايوانت بپذير  چون   زار و زبون را اي خداوند بي

  عبدالبهاء عباس. تويي آمرزنده و مهربان.  و بازماندگان او را مشمول نظر عنايت فرما

  )431ياران پارسي، ص(
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 هواالله

ولي آن  . الحقيقه جانگداز است و مورث احزان و آلام ات في اي صبور شكور  مفارقت قرينهء محترمه

پايان قرار يافت؛ تلألؤ انوار مغفرت جست و لمعان عفو و  مرواريد به دريا رسيد و در صدف موهبت بي

از الطاف رب مجيد اميد چنين است كه .  موهبت يافت؛ او را در بحر اسرار و جهان انوار خواهي يافت

و عليك . اف و بخشش گردندپايان حق پرورش يابند و مظهر الط در آغوش الطاف بي... بازماندگان 

 )420ياران پارسي، ص(      عبدالبهاء عباس      .  البهاء الأبهي

  
  هواالله

تا حال اسير ناسوت بود، حال قصد .  اي پروردگار اين نفس پاك توجه به ملكوت تو نمود و تضرّع و زاري كرد

  .داشتورود در ملكوت نمود و توجه به جهان روحاني كرد و اميد الطاف نامتناهي 

 گُنَه بيامرز و عفو و غفران مبذول دار؛ اين تشنه را به چشمهء حيات رسان و اين ماهي را در بحرِ اي آمرزگار 

تويي . و مغفرت نامتناهي در آيد وبه گلشن رحماني پرواز نمايد و در حدائق عف پايانِ غفران غوطه ده تا اين طير  بي

  ء عباسعبدالبها            .  آمرزنده و بخشنده و مهربان
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  عزيزان حق   

االله از قفس امكان برهيد و بر شاخسار شجرهء طوبي در عالم بالا مقرّ  آن طير گلشن محبت.  محزون و مغموم مباشيد

عليَه منَ الصلَوات أكمْلُها و أبهاها و منَ .  از زندان نجات يافت و در ايوانِ پرفسُحت جاودان مأوي يافت.  بگزيد

التحّيات ها و أزكاهاـأطْيكبري مقيم و مستجير.  ب بر .  آن نفسِ نفيس غريقِ عالمِ انوار است و در جوار رحمت

  .بازماندگانش از ملكوت ابهي ناظر است و به نداي يا طوبي و يا بشري مترنمّ

 نمايند و به رضاي الهي در اميد چنان است كه متعلقّين و منتسبين آن بزرگوار اقتدا و تأسي به آن متعارج اليَ االله

              . أغمْسه االلهُ في بحرِ فضَْله و احسانه... جميعِ شئون مؤيد و نائل شوند

  بندهء آستانش شوقي                    


